
دیگر دموکراسی نیستدموکراسی بدون مخالف  
اخیرا کتاب «پارادوکس دموکراتیک» 
از شانتال موف، متفکر برجسته  معاصر، 
ترجمه و منتشر شده است. او به همراه 
همســرش یعنی ارنستو لاکلائو، از اولین 
بنیادگذاران اندیشه  پسامارکسیسم هستند 
که هنوز هم یکی از بزرگ ترین نحله های 

فکری چپ را نمایندگی می کند.
با ایــن حــال، کمتر اندیشــمندی را 
می تــوان ســراغ گرفــت که جســارت 
زیر ســؤال  بــردن بنیادهای فهــم ما از 
دموکراســی نوین در نظام های سیاسی 
غرب را داشــته باشد. در فلسفه سیاسی 
همواره سیاســت با مفهوم آنتاگونیسم 
یــا همان ســتیز و تخاصم گــره خورده 
اســت. وقتی نظام های سیاسی در برابر 
یکدیگــر صف آرایــی می کننــد، هدفی 
جز تثبیــت هژمونی و حــذف نیروهای 
مقابــل خــود ندارنــد. «مــوف» در این 
کتــاب تصریــح می کند «آنتاگونیســم» 
یک وجــه گریزناپذیر و ریشه کن نشــدنی 
از سیاســت بوده و بنابراین ســازنده  امر 
سیاســی اســت. از ســوی دیگر، میدان 
امر سیاســی را نمی توان به محاسبه ای 
عقلانی-اخلاقیاتی فروکاست و باید این 
توهم را کنار گذاشــت که ممکن اســت 
بین اخلاق و سیاســت آشتی برقرار کرد. 
اگر آنتاگونیســم از میان برود، بالطبع  امر 

سیاسی هم از میان می رود.
«موف» اما قصد دارد آنتاگونیســم را 
به پدیده  جدیدی به نام «آگونیسم» تبدیل 
کنــد. منظور از آگونیســم همانا پذیرش 
و قبول تخاصم ها ســت. در آنتاگونیسم، 
تقابل «ما» و «آنها» به صورت دشمنانی  
اســت که هیچ زمینه مشــترکی ندارند؛ 
ولــی در آگونیســم، مشــروعیت رقبای 
خود را می پذیریم و «دشــمن» تبدیل به 
یا «رقیب» می شــود. به طور  «مخالف» 
کلی «مخالف» دشــمن اســت، اما یک 
دشمن مشــروع  که زمینه های مشترکی 
با مــا دارد؛ چرا که هر دو بر ســر اصول 
لیبرال دموکراســی  اخلاقی-سیاســی 
(یعنــی آزادی و برابــری) اتفــاق نظر 
داشــته و به آن اصــول وفاداریــم و از 
ســوی دیگر، بر سر معنا و به کارگیری آن 
اصــول، اختلاف نظر داریم و این اختلاف 
را نمی توان از طریــق مذاکره  یا مباحثه  
عقلانــی رفع  و  رجوع کــرد. مخالفان با 
بر اســاس زمینه   اما  یکدیگر می جنگند، 
مشــترکی از قواعد (کــه در واقع همان 
قواعد دموکراسی آگونیستی پلورالیستی 
است). از دیدگاه «موف» هرگز نمی توان 
تعارض میان هویت ها را به صفر رساند 
و نمی تــوان بــه شــکل غایتمندانه هم 
مخالف را به موافــق تبدیل کرد؛ چراکه 
پذیرش چنین فضایی از لحاظ نظری، اولا 
بیانگر همان هماهنگــی و آرمان گرایی 
توتالیتر اســت و ثانیا موجب ناپدیدشدن 
تعارضات  آوردگاه  به مثابه   «سیاســت» 
می شود. موف برخلاف بسیاری از چپ ها 
هرگــز در مقام نفــی تمامــی باورها و 
سنت ها در اندیشه  لیبرال نیست و معتقد 
اســت چپ بایــد خصلــت کثرت گرای 
جهان را بپذیرد و چشــم انداز چندقطبی 
در پیــش گیرد. این کتاب در ســال ۲۰۰۰ 
نوشته شــده و اوج هوشمندی «موف» 
اینجا ســت که در این کتاب دو پیش بینی 
مهم را مطرح می  کنــد که اکنون هر دو 
محقق شده اند. ابتدا اینکه پیش بینی کرد 
احزاب پوپولیســم دست راستی در اروپا 
ســر برمی آورند. وقتی  مــوف این کتاب 
را می نوشــت، احزاب این چنینی چندان 
مطــرح  یا قدرتمنــد نبوده انــد. فقط در 
همین یک هفته  اخیر، دادگاه فرانســوی 
راه را بــرای نامــزدی ماریــن لوپــن در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ هموار 
 (AfD) کرد و در آلمان حــزب آلترناتیو
به مثابه  یک تشــکیلات راســت افراطی، 
با اختلاف بــه پرطرفدارترین حزب بدل 
شــد. دیگر اینکه «موف» پیش بینی کرد 
شــیوه  سیاســت ورزی در اروپا باعث به  
خطر افتادن پیوندهای مدنی می شــود 
کــه منجــر بــه رشــد بنیادگرایی های 
مذهبــی، اخلاقیاتی و قومیتــی در اروپا 
خواهد شــد. پویا نعمت اللهی این اثر را 
ترجمه و نشر لوگوس آن را منتشر کرده 
است. خوشبختانه تقریبا همه  آثار مهم 
«شــانتال موف» به فارسی در دسترس 

مخاطبان است.
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بعضــی آدم ها را باید بعد از رفتنشــان دوباره خواند. ســال ها از روزی که برای گفت وگو با 
محمد کوچک پور کپورچالی به کپورچال انزلی رفتم گذشته است. آن روز، این گفت وگو فقط یک 
مصاحبه با یکی از شناخته شــده ترین عکاسان مستند ایران بود؛ اما امروز، پس از خاموش شدن 

او، همان کلمات و همان روایت ها معنای دیگری پیدا کرده اند. انگار آنچه در آن چند ســاعت گفته شــد، دیگر فقط 
خاطره یک عکاس نیســت؛ وصیت نانوشته مردی است که بیش از چهار دهه، حافظه تصویری بخشی از ایران را بر 

دوش کشید.
کوچک پور از خودش کمتر حرف می زد. هر بار که پرسشــی درباره زندگی اش مطرح می شد، پاسخ را به آدم های 
داخل عکس هایش می رســاند؛ به کودکانی که امروز پدر و مادر شــده اند، بــه دامدارانی که دیگر کوچ نمی کنند، به 
جنگل هایی که بخشــی از آنها دیگر وجود ندارند، به تالاب هایی که آرام آرام از نقشــه جغرافیا محو می شــوند و به 

آیین هایی که فقط در قاب های او می توان سراغشان را گرفت.
شــاید به همین دلیل اســت که مرور زندگی او، بدون مرور عکس هایش ممکن نیســت. از جاده انزلی که خارج 

می شــوم، نام کپورچال بیشتر شــبیه نامی اســت که فقط روی تابلوها دیده می شود؛ 
روســتایی آرام که کمتر کسی تصور می کند یکی از مهم ترین آرشیوهای عکاسی مستند 
ایران را در خود جای داده باشد. هنوز مقصد را کامل برای راننده تاکسی توضیح نداده ام 
که لبخندی می زند و می گوید: «اســتاد کوچک پور؟». سؤالش بیشتر شبیه یک اطمینان 
اســت تا پرســش. چند دقیقه بعد، مقابل ساختمانی ســاده توقف می کنیم؛ جایی که 
ســال ها محل رفت وآمد عکاســی بوده که آوازه آثارش بسیار دورتر از محل زندگی اش 
رفته، اما خودش هیچ وقت علاقه ای به رفتن نداشت. بسیاری از عکاسان برای دیده شدن 
بــه پایتخت مهاجرت کردند؛ او اما ترجیح داد کنار همان مردمی بماند که ســوژه های 
اصلــی عکس هایش بودند. در را که باز می کند، اولیــن چیزی که جلب توجه می کند، 

دوربین ها نیستند؛ عکس ها هستند. صدها قاب، روی دیوارها، روی میزها و میان پوشه ها پراکنده اند؛ کودکانی که لبخند 
می زنند، پیرمردهایی که نگاهشــان از قاب بیرون آمده، زنان عشایری که در مسیر کوچ اند، مهی که جنگل را بلعیده، 

اسب هایی که در ارتفاعات می دوند و رودخانه هایی که امروز دیگر آن قدر پرآب نیستند.
برای او، هیچ کدام از این عکس ها یک اثر هنری صرف نبودند؛ هر کدام، بخشی از زندگی اش بودند.

محمد کوچک پور کپورچالی، سال ۱۳۳۴ در کپورچال بندر انزلی به دنیا آمد. عکاسی را نه در دانشگاه آموخت و نه 
در کلاس های آموزشی؛ همه چیز از علاقه ای شخصی آغاز شد؛ علاقه ای که سال ها حتی اجازه بروز پیدا نکرد. وقتی از 
نخستین روزهای عکاسی می پرسم، لبخندی می زند؛ لبخندی که بیشتر به یادآوری یک شیطنت نوجوانانه شبیه است. 
«پیش از انقلاب  از نوجوانی عاشــق عکاسی بودم، اما خانواده ام به خاطر اعتقادات مذهبی با این کار موافق نبودند. 

می ترسیدند از نامحرم عکس بگیرم. برای همین هیچ وقت نتوانستم دوربین داشته باشم ».
این علاقه ســال ها در او ماند تا اینکه زندگی مسیر دیگری پیش پایش گذاشت. «بعد از ازدواج، هفدهم فروردین 
۱۳۵۸ همراه همســرم برای ماه عسل به مشــهد رفتیم. همان جا یک دوربین روســی خریدم و اولین عکس هایم را 

گرفتــم ». دوربین را که به خانه آورد، آن را از خانواده پنهان کرد. «طوری قایمش کرده بودم که 
کسی نفهمد. تا اینکه یکی از اولین عکس هایم از طبیعت کپورچال در مجله جوانان چاپ شد. 
دیگر همه فهمیدند ». شاید همان صفحه مجله، سرنوشت او را عوض کرد. آن روزها چاپ شدن 
یک عکس در مطبوعات، اتفاق کوچکی نبود. ســردبیرها به سادگی عکس چاپ نمی کردند و انتشار یک تصویر، برای 
یک عکاس جوان، بیشــتر از هر جایزه ای معنای تأیید داشت. از او می پرسم آیا همان زمان تصمیم گرفت زندگی اش 

را وقف عکاسی کند؟
کمی فکر می کند و بعد می گوید: «همان چاپ باعث شد خودم را پیدا کنم. فهمیدم عکس هایم ارزش دیده شدن 

دارند. بعد از آن، دیگر نتوانستم عکاسی را کنار بگذارم ».
مثل بســیاری از عکاســان جوان، ابتدا مجذوب درخت ها، رودخانه ها، مه و کوهســتان شد؛ اما خیلی زود فهمید 

منظره، بدون انسان  روایت کاملی ندارد.
کم کم دوربینش را از جنگل به ســمت آدم هایــی چرخاند که در دل همان جنگل زندگــی می کردند؛ دامدارها، 
کوچ نشــین ها، زنان چای چین، کودکان روستا، بازارهای هفتگی، مراسم مولودی خوانی، 
عروسی های سنتی، عزاداری ها و کوچ های فصلی. جایی در همان سال ها، عکاسی برای 

او از ثبت منظره  به ثبت زندگی تغییر مسیر داد. از او می پرسم چرا مردم؟
می گوید: «طبیعت همیشه زیباست، اما این آدم ها بودند که هر سال تغییر می کردند. 

حس کردم اگر از آنها عکس نگیرم، شاید دیگر فرصتی نباشد ».
آن زمان هنوز کسی از واژه «پروژه مستند بلندمدت» استفاده نمی کرد؛ اما کوچک پور، 

بدون آنکه خودش بداند، دقیقا همین کار را انجام می داد.
او فقط عکس نمی گرفت؛ سال ها بعد دوباره به سراغ همان آدم ها می رفت؛ کودکی 
که یک روز گوســفند می چراند، چند سال بعد نوجوانی شده بود که همراه پدرش کوچ 
می کرد و سال ها بعد، پدری که فرزندش را در آغوش گرفته بود. او در واقع، زندگی را فصل  به  فصل عکاسی می کرد. 
این همان تفاوتی بود که بعدها نام محمد کوچک پور را از بســیاری از عکاســان طبیعت جدا کرد. از او می پرسم آن 

روزها، با آن جاده های خاکی و نبود امکانات، اصلا چطور به ییلاق ها می رسید؟ می خندد: «پیاده ».
بعد مکث می کند و ادامه می دهد: «سال ها همه مسیرها را پیاده رفتم. بعد مجبور شدم یک موتور هوندا بخرم. با 
همان موتور، مسیر کوچ عشایر را می رفتم. بیشتر دامدارها را در بازارهای هفتگی پیدا می کردم. آنجا می فهمیدم چه 

زمانی کوچ دارند، کجا عروسی است، کجا مولودی خوانی برگزار می شود. بعد راه می افتادم ».
برای او، سفر بخشی از عکاسی نبود؛ خود عکاسی بود. اگر قرار بود عکسی ثبت شود، باید همان مسیری را می رفت 
که سوژه اش می رفت؛ همان سرما را تحمل می کرد، همان باران را، همان گل و همان خستگی را. به همین دلیل است 
که وقتی امروز به عکس هایش نگاه می کنیم، بیشتر از آنکه قاب هایی زیبا باشند، تجربه ای زیسته اند؛ عکس هایی که 

بوی راه می دهند.
ادامه این گفت وگو را در سایت شرق بخوانید 

محمد کوچک پور؛ مردی که زمان را عکاسی کرد

طبق آخرین تحقیقی که در ســاردینا  روی ۱۲۵ فرد بین ۷۱ تا ۱۰۱ سال انجام شده، نکاتی درباره طول عمر 
عیان شــد. این افراد از نظر کیفیت کلی زندگی مرتبط با سلامت، تفاوت چشمگیری با سایر افراد نداشتند، اما 
آنچه آنها را متمایز می کرد، سطح بالاتر «گشودگی به تجربه» بود. این افراد  کنجکاوتر بودند، علاقه بیشتری به 
یادگیری داشــتند، از ایده های جدید استقبال می کردند و تمایل بیشتری به امتحان کردن تجربه های تازه نشان 
می دادند. ســاکنان این منطقه همچنین مهارت بیشتری در کنار آمدن با مشــکلات، توانایی بالاتر در مدیریت 
احساسات و مشارکت بیشتر در فعالیت های اوقات فراغتِ ذهنی یا جسمی داشتند. پژوهشگران تأکید می کنند 

که شخصیت به طور مستقیم باعث افزایش طول عمر نمی شود، بلکه بر سبک زندگی افراد اثر می گذارد.

۱۰۱
سال

محققان با تحلیل داده های بیش از ۱۵۰ هزار نفر که در بانک زیستی انگلستان ثبت شده بود، دریافتند 
متولدان ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ میلادی در مقایســه با متولدان ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۴ میلادی، در ســنین مشــابه، شکاف 
سنی بزرگ تری دارند؛ یعنی نسل جدید از نظر زیستی پیرتر از نسل قبل است. محققان دریافتند افرادی که 
شکاف سنی بیشتری داشتند، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان های جامد (غیر خونی) مانند سرطان ریه، 
سرطان دستگاه گوارش و سرطان رحم بودند. محققان تأکید دارند این مطالعه نشان دهنده ارتباط است، 
نه علت و معلول قطعی. طبق این تحقیق بین پیری زیستی سریع تر و افزایش سرطان در جوانان ارتباط 

وجود دارد، اما هنوز نمی توان ثابت کرد یکی علت دیگری است.

۲۵
درصد

حقوق خوانی

در چیســتی و معنای دو واژه «حق» و «مصلحت» گفت وگو های بسیاری 
در تاریخ پر فراز و فرود فلســفه حقوق شــده است؛ با این حال، سعی می شود 
آنچه مناســب یک یادداشــت کمتر از هزار کلمه و قابل نشر در یک روزنامه 
سراسری و با مخاطب عمومی اســت، بیان شود. «حق» آن چیزی است که 
در قانون (به ویژه قانون اساسی) برای افراد، صرف نظر از جایگاه آنان، تعیین 
شده و از سوی دســتگاه قضائی تضمین می شود؛ ولی «مصلحت» منفعت 
موقتی است که با در نظر داشتن شرایط و اوضاع و احوال به دست می آید که 
البته اصلاحیه ای به «حقوق» پیش  بینی شده در قوانین و مقررات می زند. به 
زبان ساده تر، «مصلحت» همان «منفعت» است، اما با توجیه نگاه جمعی و 
انعطاف پذیر. در ماه های گذشــته و تحت تأثیر دو جنگی که به کشور تحمیل 
شد، تصمیم هایی برای زندگی روزانه مردم گرفته شده که گرچه با هدف حل 
مشــکل و خیرخواهی بوده اســت، اما خارج از ساختار قانون اساسی بوده و 

در بلند مدت بحران ساز خواهد بود. در ادامه سه مورد را بررسی می کنیم.
اول، تمدیــد خودکار اجاره نامه: در زمان شــیوع کرونا  از زمســتان ۱۳۹۸ ، 
شــورای «سران قوا» که در گذشته جلسات غیررســمی و دوستانه ای داشتند، 
وارد حــوزه قانون گذاری شــد و در اولین اقدامات، اجاره نامه ها را با شــرایطی 
قابل تمدید اعلام کرد . یکم تیرماه امســال نیز وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: 
«بر اساس مصوبه سران سه قوه درباره تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش 
اجاره بها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار 
آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان ســال ۱۴۰۵ منقضی می شود، در صورت 
تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد 
و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره بها و قرض الحسنه مربوطه، 
در کلیه نقاط کشــور تمدید می شــوند. در مصوبه ســران قوا تأکید شده است 
مراجع قضائی باید از صدور دســتور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به 
درخواست موجر خودداری کنند». جدا از اینکه با توجه به اصل پنجاه و هشتم 

قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران که بیان می دارد  «اعمال قوه مقننه از 
طریق مجلس شــورای اسلامی اســت که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل 
می  شــود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصــول بعد می  آید، برای 
اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می  گردد»، اصلاح قوانین خارج از صلاحیت 
سران قوا و نقض تفکیک قواست. این گونه تصمیمات خلاف اصل آزادی اراده 
و مبانی شــریعت اسلام درباره عقد اجاره اســت. پیش فرض این نگاه، «موجر 
ظالم» و «مســتأجر مظلوم» اســت که در عمل مصداق ندارد و در بسیاری از 
موارد مســتأجر به مالک ســتم می کند. ورود مقامات بــه عرصه قراردادهای 

خصوصی، پیامدهایی برای نظام حقوقی خواهد داشت.
دوم، نرخ دیه: براســاس ماده ۵۴۹ «قانون مجازات اســلامی» (۱۳۹۲)، 
«موارد دیه همان اســت که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در 
ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری 
اعلام می شــود». در بخش نامه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ رئیس قوه قضائیه که 
چند روز گذشــته دوباره بازنشر شد، آمده اســت: «در اجرای ماده ۵۴۹ قانون 
مجازات اســلامی، مصــوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررســی های به عمل آمده، 
قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای ســال ۱۴۰۵  مبلغ ۲۱ میلیارد 

ریال تعیین می گردد». به نظر بیشتر فقها، نرخ دیه بر اساس یکی از این موارد 
تعیین می شود: هزار گوسفند، ۲۰۰ گاو، صد شتر، ۲۰۰ دست حله یمنی، هزار 
دینــار طلا و ۱۰ هزار درهم نقره. اگر قیمت یک کیلو گوســفند زنده ۷۰۰ هزار 
تومان (بر مبنای معدل بازار روز کشــور) و وزن یک گوســفند را هم حداقل 
۳۰ کیلو در نظر بگیریم، قیمت یک گوســفند ۲۱ میلیون تومان خواهد بود و 
قیمت هزار گوسفند ۲۱ میلیارد تومان. نتیجه اینکه قیمت دیه در سال ۱۴۰۵ 
یک دهم نظر فقهاست. البته قیمت این شش قلم کمی با هم متفاوت است، 

اما نه در این حد و اندازه.
سوم، اجرای مصلحت گرایانه احکام قضائی: چند سالی است که در اجرای 
برخی آرای قضائی که همه مراحل را طی کرده و به قطعیت رســیده است، 
نهادی به نام کارگروه با عضویت مقامات قضائی و امنیتی به میان می آید که 
اجرای حکم را متوقف  یا موکول به تحقق برخی شــرایط می کنند. این روش 
خلاف صریح قوانین دادرســی و اجرای احکام بوده و بسیاری از قضات به این 
نوع رفتارهای فراقانونی معترض هستند. دادبرده بزرگ ترین متضرر این روش 

است و متأسفانه کم کم امید خود را به دستگاه قضائی از دست می دهد.
بــه  عنوان جمع بنــدی باید گفت در شــرایط غیرعادی کشــور و دغدغه 
ســران قوا برای حل معضلات جاری مردم تردیدی نیســت، اما عدم رعایت 
قوانین به ویژه قانون اساســی که به میثاق ملی تعبیر می شود، ممکن است 
در کوتاه مــدت گرهی باز کند، اما در بلند مدت، قانون گرایی را تحت الشــعاع 
خود قرار خواهــد داد. تمدید خودکار اجاره نامه، تعییــن نرخ دیه پایین تر از 
بــازار و عدم اجرای حکم، به نفع مســتأجر و محکوم علیه اما به ضرر موجر 
و محکوم له اســت. اگر شهروندی نتواند حق خود را از راه قانونی بگیرد، چه 
باید بکند. اینکه گفته شود شرایط عادی نیست، توجیه مناسبی نخواهد بود؛ 
زیرا قانون برای روزگار بحرانی وضع شده و در شرایط عادی مردم با هم کنار 

می آیند. هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت و در اینجا اجرای «قانون» نیست.

از قانون گذاری تا اجرای حکم؛ حق یا مصلحت؟

 کربلا؛ از جغرافیا تا استعاره 

 چنــدی پیــش به طــور اتفاقی بــه ترانه ای 
فولکلور از کشــور همســایه، ترکیه با عنوان 
«Nemrudun Kızı» (دختــر نمرود) برخوردم که 
خواننده معروف ترکیه، ماهسون هم آن را بازخوانی 
کرده است. آنچه بیش از همه توجهم را جلب کرد، 
اشــاره ای غیرمنتظره بــه «کربــلا» در دل یک ترانه 
عاشقانه بود. این اشاره، پرسشی را پیش رو گذاشت: 
کربلا در موســیقی مردمی ترکیه چه جایگاهی دارد 
که حتی در روایت یک شکســت عشــقی نیز به آن 

ارجاع داده می شود؟
ترانــه «دختر نمرود» روایت عاشــقی اســت که 
پس از بی مهری معشــوق، احســاس می کند تمام 
زندگی اش فروپاشــیده است. او معشــوق را «دختر 
نمرود» می نامد؛ اســتعاره ای از انســانی سنگدل و 
مغرور که یــادآور چهره نمادین نمــرود در فرهنگ 
اسلامی اســت. راوی از خاموش شدن «اجاق» خود 
ســخن می گوید؛ کنایــه ای از نابودی خانــه، امید و 
آرامــش. او آن چنان در انــدوه فرومی رود که جهان 
را در نــگاه خود بــه «کربلا» تشــبیه می کند؛ مکانی 
کــه در حافظه فرهنگی مســلمانان، نماد اوج رنج، 
مظلومیت و فقدان اســت. در پایان نیز، میان عشق، 
خشــم و درماندگــی، معشــوق را نفریــن می کند و 
آرزو دارد همــان رنجــی را که بــر او تحمیل کرده، 

خود نیز بچشد.
این اشــاره به کربلا، صرفا یک آرایه ادبی نیست. 
در سنت موسیقایی آناتولی، به ویژه در میان علویان و 
بکتاشیان، کربلا حضوری عمیق و ماندگار دارد. برای 
آنان  کربلا فقط رویدادی متعلق به ســال ۶۱ هجری 
نیست، بلکه حقیقتی زنده است که در هر عصر و هر 

جامعه ای می تواند تکرار شود.
علویــان ترکیــه  که بنا بــر برآوردهــای مختلف 
میــان حدود ۱۵ تــا ۲۵ درصد جمعیت این کشــور 
را تشــکیل می دهنــد، میراثــی غنــی از موســیقی 
آیینــی و مذهبــی دارنــد. در این ســنت، گونه هایی 
چــون «مرثیــه»، «دِییــش» و «سِــماح» جایگاهی 
محــوری دارنــد و در آیین «جــم»، به ویــژه در ایام 
محــرم، اجرا می شــوند. مضمون مشــترک این آثار، 
عشــق به امام علی، ســوگ امام حســین، وفاداری 
بــه اهل بیت و اعتراض به ظلم و ســتم اســت. در 
میان شاعران این ســنت، پیرسلطان ابدال جایگاهی 
ممتــاز دارد و کربــلا در بســیاری از ســروده های او 
بــه نمادی بــرای عدالت خواهــی و مقاومت تبدیل 

شده است.
بــا این همه، شــاید مهم ترین ویژگی این ســنت، 
نوع مواجهه آن با کربلا باشــد. در این آثار، «صحرای 
کربــلا» فقط یک مکان جغرافیایی یا واقعه نیســت، 
بلکه اســتعاره ای از تجربه مشترک انســان در برابر 
بی عدالتی، غربت، فقدان و رنج است. هر انسانی که 
در زندگی با ظلم یا مصیبتی بزرگ روبه رو می شــود، 
گویی کربلای خــود را تجربه می کنــد. از این منظر، 
تشبیه شکست عشقی به کربلا در ترانه «دختر نمرود» 
نه اغراق شــاعرانه، بلکه ادامه منطقی همین سنت 

نمادپردازی است.
شــاید همین نگاه، یکی از تفاوت های مهم میان 
کربلای ادبی و کربلای تاریخی باشد. تاریخ  از واقعه ای 
ســخن می گوید که در زمان و مکان مشــخصی رخ 
داده اســت؛ اما ادبیات و موســیقی، آن واقعه را به 
زبانــی برای بیــان تجربه های فراگیر انســانی تبدیل 
می کنند. در این زبان، کربلا بیش از آنکه صرفا یادآور 
گذشــته باشــد، آینه ای برای فهم رنج امروز انسان 
اســت؛ رنجی که می تواند در میدان نبرد، در تبعید، 
در بی عدالتی اجتماعی یا حتی در شکست یک عشق 

جلوه کند.
کربــلا  در ادبیات و موســیقی، مرزهــای تاریخ و 
جغرافیا را پشت سر گذاشته و به یکی از استعاره های 
رنج، وفاداری و مقاومت در فرهنگ خاورمیانه تبدیل 
شده است؛ اســتعاره ای که هر انسان اندوهگین، به 

شیوه ای، می تواند خود را در آن بازشناسد.

یادداشت

محمد غلامی پور

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

علی مرسلی


